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  » تصوف در بوستان سعديشناسي آسيبنقد اجتماعي و «
  1دكتر تورج عقدايي

 زنجانعضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد 

 : مقالهچكيده

جامعه شناسـي ادبيـات     «  حاضر كه بخش كوچكي از يك پژوهش دانشگاهي با عنوان          ةمقال
  .كند  تصوف بررسي مية سعدي را به مسالةنگاه دو سوي ت،اس »در بوستان

ف و دلايـل  ابتـدا در بـاب تـصو    :يابـد  مـي اين مقاله به لحاظ ساختار از سه بخش تـشكيل           
سپس بـا    ،به اختصار سخن گفته    اجتماعي و چه گونگي انحراف اين جريان فرهنگي تأثيرگذار،        

 ه او نيز مثل بسياري از شاعران و نويسندگان،ام ك نشان داده استناد به سخنان سعدي در بوستان،   
بـه ايـشان ارادت      ستايد، و تصوف راستين و صوفيان بزرگ را مي        زير نفوذ تصوف قرار داشته،    

فضايل اخلاقـي و انـسان دوسـتي بـه مخاطبـان             هاي پرهيز،   اسطوره ةورزد و آنان را به مثاب      مي
 بوستان پرداختـه و    ف در  تصو شناسي آسيبسرانجام در بخش نهايي به       .كند خويش معرفي مي  

برخي از رفتارهاي ضد اخلاقي صوفي نمايان و مريدان ناآگاه و نااهل مشايخ را كه نه در شرع                  
  .ام اين كتاب بررسي كرده در جايز است و نه در عرف پسنديده،

  : ها كليد واژه
 .مستي و سماع شكم بارگي، هم جنس بازي، خانقاه، درويش، صوفي، تصوف،

                                                 
1- Dr_aghdaie@yahoo.com 
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  درآمد
طريقـت و   «خواسـت     گوينـد قـشيري مـي       مـي » فلسفه در جهان اسلام   تاريخ  «كتاب  مؤلفان  

خواست تـصوف را      و غزالي مي  در آميزد   و مذهب سنّت را با تصوف       » دهد  شريعت را وفق مي   
 ةاينان به تحقق اهداف خويش توفيق نيافتند و تصوف از جـاد            اما   1.»در اسلام سنتي، داخل كند    

زيرا صوفي نمايان رفتاري مغاير با رفتار صوفيان واقعي پـيش گرفتنـد و              . م، منحرف شد  مستقي
در نتيجه تصوف از حال به قال، از احتساب به اكتساب، از پيروي اسلاف به پيروي اخلاف، از                  

رويـي و از تجربـه بـه تعلـق،      ها به غرور، از درد به شكم بارگي، ازقناعت به سخت            دلعمارت  
  2.تطور يافت

اش سـخت تـلاش و پايـداري كـرده            بنابراين اصولي كه صوفيان صدر اسـلام در برقـراري         
بـه  . در معرض تهاجم مخالفان قرار گرفت     بودند، بدين ترتيب به انحراف كشيده شد و تصوف          

در سراسـر بخـش     . يـي امـروزي نيـست        پديـده  اًمخالفت با تصوف اساس ـ   « اليزابت سرّيه    ةگفت
 اوج نامبارك آن شكنجه و      ةايم كه نخستين نقط      شاهد اين پديده بوده    يي از تاريخ اسلامي     عمده

  3.» هجري قمري بود310 عشق الهي، در ة حلاج، شهيد دل شدةرحمان قتل بي
در تهاجم به صوفيان و بد نام كردن آنان نقش علماي دين را كه سـخت مـؤثر واقـع شـد،                      

 علماي شيعه، حلاج را ساحر      ة نمايند ةبمثلاً سيدمرتضي بن داعي به مثا     . توان ناديده گرفت    نمي
 ـةو شبلي و بايزيد را كافر و انديش   واصـل   دانـد، او در بـاب عارفـان     كفـر مـي  ة آنان را از مقول

 محرمـات،   ةجمل«كند واصل است، به تكاليف شرعي اعتقادي ندارد و            ادعا مي كه  آن  : گويد  مي
هـر چـه او     . ا بر وي اعتراض نبود    از خمر و زنا و لواط و مال مردم بر وي حلال بود و كسي ر               
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  1.»كند نيكو بود
مـتكلم بـزرگ اشـعري هـم در بـاب         الدين ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزي بغـدادي،          جمال

در «صوفي نمايـان  : گويد صوفيه، در تلبيس ابليس، ضمن ارج نهادن به رفتار صوفيان پيشين مي     
گذراندند و از هر ظـالمي        ص مي ها به راحت و آسايش و خورد و خواب و نماز و رق              اين رباط 

ها را مردمان ظالم بنا نموده و مال حرام           طلبيدند و اكثر اين رباط      براي گذراندن معاش كمك مي    
و » بـشر «آمدند، اثـري از جـوع      ها گرد مي    مردمي كه در آن   ها وقف كرده بودند و        خود را بر آن   

  2.نداشتند» جنيد«
 ـ              تواند بر آن بود كه تصوف،         بنابراين مي   ةمثل هـر جريـان فكـري ديگـر، در آغـاز، بـه مثاب

يي اجتماعي، با طرح مسايلي كه پاسخ گوي برخي نيازهاي جامعـه و مـردم بـود، شـكل                     پديده
هاي پـر بـرگ و بـار درخـت تنـاور فرهنـگ        گرفت و به تدريج باليد و بعدها به يكي از شاخه         

هـاي اجتمـاعي، تـأثير     و جريـان تبديل گشت و تا دير زماني بر اذهـان مـردم   ايراني ـ اسلامي،  
 مناسب بـراي    ة ايران، گذشته از آماده بودن زمين      ةيكي از دلايل رشد تصوف در جامع      . گذاشت

هاي رفيعي در سلامت نفس دسـت         هاي بزرگي است كه خود به قلّه        آن، وجود شخصيت  ايجاد  
وف، بـدان تقـدس و      اينان با باور راستين به تـص      . داشتنديافتند و نگاه مردم را به خود معطوف         

مندي از انديشه و عاطفه و رفتار متفاوت خـود            جذبه بخشيدند و جماعت بسياري را براي بهره       
  .ها كشيدند به خانقاه

تـصوف، آثـاري    دهد كه نه تنها صوفيان بزرگ با تنفس در فضاي             نگاهي به تاريخ نشان مي    
 فرهنگي قلم   ة در معرفي اين پديد     تا جاويدان پديد آوردند، بلكه محققان بسياري از برانگيختند       

  .بزنند
يابيم كه تصوف،  كه در باب تصوف نگاشته شده درمي دستاوردهاي صوفيان و آثاري ةبر پاي

در آن زمان كه هنوز قلمرو گسترده و پيرواني بسيار نداشت، مثل هر جمـع كـوچكي منـسجم،                   
ند و خود نيز از سر صـدق بـه          ترديد نداشت اش    ان بدان در درستي   گزيرا گروند . سالم و پويا بود   

 استعداد و توان، از نفـس گـرم و تربيـت آنـان              ةدادند و به انداز     مشايخ صوفي دست ارادت مي    
  .گرفتند بهره برمي
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هـاي    ها سرازير شد و مريدان بسيار با انگيـزه          از آن پس كه سير جماعت شيفته به خانقاه        اما  
درداني كه  بيمندان حقيقي از  اختن علاقهمتفاوت در محضر پيران به صف نشستند، ديگر باز شن       

صوفيان در تمام شهرها جماعتي بسيار، امـا        پذير نبود و از اين پس         آمدند، امكان   ها مي   به خانقاه 
 فرهنگـي را بـه مخـاطره        ةو انـسجام و سـلامت ايـن پديـد         . آوردنـد   ناهمگون را به وجود مي    

و تعـداد   هـا تأسـيس يافـت     و خانقـاه هـا   اندك اندك ربـاط    .كردند  پذير مي   افكندند و آسيب    مي
مندان حقيقي و غيرحقيقي سير و سـلوك رو بـه افـزايش نهـاد و بـدين ترتيـب جمعـي                        علاقه

  .ها اقامت گزيدند گسترده و ناهمگون در خانقاه
 كه در اثر    مردماني در ميان صوفيان بود    زد، حضور     ها را به هم مي      آنچه بيشتر انسجام خانقاه   

خريدنـد و بـه طـرح بـه      ي كه هيزم درويشان را به حيف مي ي  دي، در جامعه  روابط ناسالم اقتصا  
هستي ساقط شده و از سر اضطرار و براي يافتن سرپناه و لقمه نـاني                از   1فروختند،  توانگران مي 

اينان مشكلات اقتصادي و اجتماعي و رواني بسياري را بـا خـود             . شدند  ها پناهنده مي    به خانقاه 
در سـطحي  البته گفتني است كه اين فساد      . كردند  د و به مقيمان آن منتقل مي      بردن ها مي   به خانقاه 

مغول و به هـم ريخـتن نظـام تمـدن            ةپس از حمل  «زيرا  . وجود داشته است  تر    تر و عمومي    كلي
ديوانيان، قضات، اهل شريعت، صـوفيان و  : پيشين، معيارهاي گذشته، در طبقات مختلف جامعه     

  2.»ي گوناگون راه جسته بودها وران، فساد به صورت پيشه
جه بـا ايـن اسـتقبال گـسترده، كـه بـراي آنـان و خانقـاه                  به هر روي مشايخ صوفيه، در موا      

 از سر   نبوده است، بر سر دو راهي پذيرش يا رد پناهندگان قرار گرفتند و سرانجام              هاميمون هم 
ين سـبب اسـباب     ان را به جمع خـود راه دادنـد و بـد           شناخواه اي انسان دوستي يا ترحم، خواه      

هـاي تبـاهي خانقـاه را فـراهم           هاي درس و بحث و خودسازي و زمينـه          گسيختن انسجام حلقه  
  .آوردند

گيري ايـن تبـاهي       گمان طرز تلقي صوفيان از هستي و زندگي صوفيانه نيز در شكل             البته بي 
نـزوا، تـرك    زيرا پرداختن به محبت، توكل و تـسليم، ا        . تأثير نبوده است    در ميان پيروان آنان، بي    

هايي براي مراقبه و پرورش درون و سلامت           راه ةدنيا و قناعت پيشگي كه صوفيان آن را به مثاب         
زيرا رعايت اين امور براي آنان كـه تـوان تحمـل ايـن              . مريدي نبود گزيدند، كار هر      نفس برمي 
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ها بيرون    اهتوانستند از خانق    خواستند و يا نمي     هاي دشوار را نداشتند و در عين حال نمي          رياضت
روند، موجب تناقض درون و تظاهر به صوفيگري بود و آنـان را بـه نيروهـاي منفعلـي تبـديل                    

داشت و از قرار گـرفتن در مـدار زنـدگي سياسـي و                ساخت و از مشاركت در توليد باز مي         مي
 زندگي يعني؛ سير كـردن شـكم و         ةاگر چه اينان براي رفع نيازهاي اولي      . كرد  اجتماعي، دور مي  

شـدند و نـاگزير        در عمل از آن منع و بدان حريص مـي          آمدند  فاي آتش شهوت به خانقاه مي     اط
شدند و بـا ايـن        زدند و به خطا و گناه آلوده مي         براي برآوردن اين نيازها، به هر كاري دست مي        

  .آوردند پيكر تصوف وارد مي مهلكي به ةرفتارهاي ناهنجار ضرب
 ـ   ي » دنياترك «ةالبته اگر از سر تحمل به مسأل   يـي    پديـده ةصـوفيان بنگـريم و آن را بـه مثاب

نارضـايتي   ةكننـد   يابيم كه اين امر مـنعكس       اش مطالعه كنيم، درمي     گيري  در بستر شكل  اجتماعي  
مردم از حرص و ثروت اندوزي و زندگي كاهلانه و پرتجمل و مشحون از گناه بزرگان فئودال                 

  1.و بازرگانان بوده است
ع اين مقاله مربوط است اين كه در قرن هفتم ايلغار مغولان به ايـران               به ويژه آنچه به موضو    

 آنان به وجود آمد، فقـر عمـومي را در ايـران موجـب گرديـد و                  ةهايي كه در اثر حمل      و ويراني 
ثباتي دنيا را تقويت كرد و اين امر سـبب            باور به بي   نظام سياسي و اجتماعي،    فروپاشي   ةمشاهد

ايـن خـود عـاملي در روي آوردن         . ي جسماني و اين جهـاني شـد       توجهي به ماديات وزندگ     بي
  .ها بوده است فقيران به خانقاه

گري مغـولان و عمـال و وابـستگان آنـان             كه خود معلول فقر عمومي و ستم      البته اين مسأله    
و فـساد   . تر جامعه، تبـديل شـد       گري بيشتر و فروپاشي سريع      بود، خود به عاملي مهم براي ستم      

 ـ     ها و     خانقاه يـي اجتمـاعي كـه ريـشه در روابـط ناسـالم          پديـده  ةتباهي صوفي نمايان را به مثاب
نمود به هر روي اين مسايل باعث شده كه نه تنها مخالفان،            اقتصادي و اجتماعي داشت، آشكار      

صوفيان راستين نيز، براي حفظ شأن تصوف، به انتقاد         ها متهم نمايد، بلكه       صوفين را به آلودگي   
به همين دليـل اسـت   . مشغول بودند پرداختند  لواي اين آيين به فساد و تباهي        ير  از كساني كه ز   

 2» صوف پوشيدن زهد نيست، دكاني است«: گويد كه ابوالقاسم قشيري از قول يحيي بن معاذ مي
ولـي برخـي    .  توانگري بوده است   ةگويد درويشي، براي بسياري از فرصت طلبان وسيل         همو مي 
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آمدند و ايـن      درميپوشيدند و به سلك صوفيان        ي لباس درويشي مي   از درويشان پس از توانگر    
علامـت صـوفي كـاذب آن اسـت كـه تـوانگر گـردد پـس از                  «اما  . نشان صدق آنان بوده است    

  1.»درويشي و عزيز گردد پس از خواري و معروف گردد، پس از آن كه مجهول بود
و چـون   . آميزند  انيان درمي توانگر شده، به مواضع قدرت نزديك شده، با سلط        اين درويشان   

بـه  . شـود  دانند، اعتمادشان از آنـان سـلب مـي    ميبه حق، حكام را ستمگر و غارت پيشه       مردم،  
عوام، اندر اهل زمانه نگريستند و مترسمان متصوف را بديدند و بـر پـاي               چون  « هجويري   ةگفت

ايـشان مـشرف    و از براي لقمـه و خرقـه، خـصومات كـردن             كوفتن و به درگاه سلطانيان رفتن       
كه اصل اين طريقت همين است و متقدمان هم بر اين           شدند، اعتقاد به جمله بد كردند و گفتند         

  2.» فترت است و روزگار بدةاند كه زمان اند و معلوم نگردانيده رفته
اين مساله بعدها هم ادامه يافته و صوفيان حقيقي، در تمام طول تاريخ، از صـوفي نمايـان و      

ها ديدند و علي رغم تلاش براي اصلاح آنـان، بـه دليـل                 و بعضاً فاسد خود لطمه     مريدان ناآگاه 
دانـيم كـه صـوفيان صـافي ضـمير در تمـام ايـن                 البتـه مـي   . توفيق نيافتنـد  ها،    خانقاهگستردگي  

زيستند و از آلودگي مبرّا بودنـد و از انحـراف             روزگاران، در ميان اين همه تباهي، پاك دامن مي        
هـا بـوده اسـت     مولانا كه خود شـاهد ايـن تبـاه كـاري    . كردند  سف بار ياد مي   تصوف بالحني تأ  

  :گويد مي
  

 صوفي اي آن، صـوفي اي ايـن، اينـت حيـف           
  

ــيف  ــه سـ ــن را لطمـ ــشته ايـ ــوز گـ  آن زسـ
  

 نقــش صــوفي باشــد، او را نيــست جــان    
  

ــوفيان    ــن صـ ــم زيـ ــدنام هـ ــوفيان بـ  3صـ
  

بزرگـي نظيـر سـنايي، عطـار و      نقد تصوف دروغين در آثـار صـوفيان      ةدليل بازتاب گسترد  
مولوي، فسادي است كه در ميان اين جماعت شـايع بـوده و دكـّان داران تـصوف بـدان دامـن               

هاي ششم و هفتم در كنار فـساد          اين مسأله به ويژه در قرن     . اند  زده و به رواجش كمك كرده       مي
ان و نظـر بـازي   كند و شكم بارگي و شهوت صوفي نماي ـ    تري پيدا مي    عمومي جامعه، ابعاد تازه   

  .گردد  اص و عام ميخآنان با جوانان نوخاسته و امردان زبان زد 
  

                                                 
 .ـ همان1

 .48ـ كشف المحجوب، ص 2

 .385ـ806هاي  ـ مثنوي، دفتر پنجم، بيت3
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 يكي از منتقدان مـؤثر صـوفي نمايـان در مـورد شـهوت پرسـتي اينـان                   ةابن جوزي به مثاب   
ها به نظر بازي      ها ميان صوفيان و جوانان معاشرت بود و اين معاشرت           غالباً در خانقاه  «: گويد  يم

ها از اين جوانان نوخاسته پر بـود و           كه خانقاه  هد بسياري در اين باب هست     شوا« و   1»كشيد  مي
در هـر حـال     . انـد   داشته  ها را از دام صحبت امردان بر حذر مي          بسياري از مشايخ صوفيه هم آن     

  2».اين توجه به شاهدان و سادگان از اسباب نفرت و اعتراض عامه بوده است، در حق صوفيان
شده است كه صوفيان خود نيز بدان اعتراف          اشته و سبب بدنامي مي    اين مسأله چنان رواج د    

شـمس تبريـزي    . اند  داده  كرده و ناگزير براي نجات پيروان جوان خويش به آنان، هشدار مي             مي
اش به آيين تصوف و صراحت لهجه، دشمناني داشـته بـراي جلـوگيري از                 بندي  كه به دليل پاي   

پدر تورا بـه جهـت      «: گويد  اند، مي   نهاده  اي كودكان دام مي   اين تباه كاري و افشاي كساني كه بر       
  3.»ترسند كنند در پسر و از خدا نمي ميآن به تحصيل فرستاد كه روزگار بد است و مردم طمع 

پوشـان و      شـنيع در ميـان پيـشمينه       ةمولانا هم به دفعات در مثنوي خود، به رواج اين مـسأل           
هـا و    ه، بـه رواج ايـن عـادات در خانقـاه          س امرد و كو   ةصقمثلاً در   . خانقاهيان اشاره كرده است   

در اين حكايـت مولانـا، هـم رسـم          . كند  لنگرهاي عصر اشارت دارد و آن را به شدت انتقاد مي          
نمايـد و هـم از         رندان صوفي نما را به واردان جوان خانقاه تـصوير مـي            ةشنيع دب بردن دزدان   

اين جا كوسه به خاطر چند تار مـويي كـه بـر      . دارد  صوفيه به اين گونه شنايع پرده برمي      آلايش  
هـم  هـا حـصار       ما امرد، با آن كـه از خـشت        ماند، ا   خانقاه مصون مي  زنخ دارد، از تعرّض رندان      

و خانقاه و صوفيان را به باد دشنام         افتد  مي سازد، نيم شبان، در معرض دب و هجوم صوفيان          مي
  4.گيرد و انتقاد مي

ها شيوع داشته     اند، مثلاً مصرف بنگ در خانقاه       ري هم داشته  هاي ديگ   بعدها صوفيان آلودگي  
 فقر نيز گاهي برخـي از      5.»البنگ، آن چه صوفيان را به وجود آورد       «گويد    است، عبيد زاكاني مي   

: گويـد   به همين دليل عبيد مـي     . داشته است   هاي ناروا وا مي     متصوفان را به كسب معيشت از راه      

                                                 
 .226ات در ايران، ص ـ تاريخ ادبي1

 .155ـ ارزش ميراث صوفيه، ص 2

 .90ـ خط سوم، ص 3

 .5ـ6، ص 1ـ سرّ ني، ج 4

 .160ـ كليات عبيد زاكاني، ص 5
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  2.»الصوفي، قاطع الطريق«كند   نيز آنان را به دزدي متهم ميو گاه 1»الگوشه نشين، مفت خور«
ه  به صوفي: گويد عبيد در يكي از لطايف عربي خود مي        گفـت  . ات را بفـروش  اي گفتند جبـ
  3.!يي صيد كند اگر صياد دام خود بفروشد با چه وسيله

 و خـود را  افتاده اما هم چنان كه اشارت رفت صوفيان راستين هرگز در دام هواي نفس نمي           
  :زيرا به قول مولانا: اند كرده با ارتكاب اين اعمال، آلوده دامن نمي

  

 هست صوفي آن كـه شـد صـفوت طلـب          
  

ــاطي و دب  ــوف و خيـ ــاس و صـ ــز لبـ  نـ
  

ــوفي ــام    ص ــن لئ ــيش اي ــه پ ــشته ب  اي، گ
  

ــا ــالخيــ ــوةطــ ــة، والــ ــسلاماطــ  4 والــ
  

ت و آنان را بر سر  گش  شكم بارگي نيز از جمله مواردي است كه موجب بدنامي صوفيان مي           
  .را فراهم آورد» اكل صوفي« معروف ة اجتماعي پيدايش كنايةها انداخت و زمين زبان

زنـدگي محـال   زيـرا بـدون آن   .  جسماني بشر استة نيازهاي اوليةالبته غذا خوردن از جمل 
بنابراين داشتن  . شود   خوراك صرف مي   ةبه همين دليل بخش اعظم نيروي آدمي براي تهي        . است
  .وردن غذا حق طبيعي هر انساني استو خ

هاي صوفيان براي مبارزه با نفس و تهذيب درون كه با بـاور               دانيم كه يكي از رياضت      اما مي 
  :گردد، كم خواري بوده است آنان سبب كسب معرفت مي

  

ــالي دار ــام خــــ ــدرون از طعــــ  انــــ
  

ــي   ــت بينـــ ــور معرفـــ ــا درو نـــ  تـــ
  

ــت آن   ــه علــ ــي بــ ــي از حكمتــ  تهــ
  

 ــ ــام تــ ــري از طعــ ــه پــ ــيكــ  5ا بينــ
  

 ابـزاري بـراي     ةكردند، از آن به مثاب      را تحمل مي  رشداني كه به آساني اين رياضت       بنابراين م 
اما بسياري از مريـدان نخـوردن را تـاب          . كردند  تهذيب نفس خود و مريدان صادق استفاده مي       

 نـه   زيرا. گرديد  داد، و سبب تناقض درونشان مي       چشمي آنان را عذاب مي    آوردند و گرسنه      نمي
پس نياز جسمي آنان به . پذيرفتند هاي صوفيانه را مي تمايلي به ترك خانقاه داشتند و نه رياضت   

                                                 
 .163ـ همان، ص 1

 .ـ همان2

 .98 ـ همان، ص 3

 .363ـ364هاي  ـ مثنوي، دفتر پنجم، بيت4

 .95ـ گلستان سعدي، ص 5
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گرفـت و فـشار گرسـنگي، اراده را در هـم              غذا با عزم امساك در خوردن، در تقابـل قـرار مـي            
  .شد ور مي شكست و آتش خوردن در درونشان شعله مي

رسـيدند     بسيار از خوردن، به خواني الوان مي       با توجه به اين احوال وقتي پس از محروميت        
ابن جوزي كـه بـر معايـب صـوفي          . اند  انباشته  سر از پاي، نشناخته، به افراط شكم را از غذا مي          

انـد و     روز و شـب سـرگرم خـوردن       «گفته است اينـان     نهد، در تلبيس ابليس       نمايان انگشت مي  
و از تعبـد    دسـت از كـسب برداشـته        . آيـد   خوردند از اموال حرام به دست مي        غالب آن چه مي   

 ـ          اند و بيش    اعراض كرده، بر فراش بطالت غنوده       بـه   1»دتر آنان همتي جز خورد و خـواب ندارن
ي گكه طبعاً در اوقات عادي غالباً گرسـن       عبدالحسين زرين كوب در اكثر مجالس، صوفيه،         ةگفت
 مريـدان ابوعبـداالله     وقتـي  بـه همـين دليـل اسـت كـه            2دادند  چراني مي اند، داد شكم      كشيده  مي

كرد تـا پرخـوري آنـان     كردند، آنان را سير مي رودباري را براي خوردن غذا به جايي دعوت مي   
  3.شان نگردد موجب رسوايي
بعدها تداوم داشته و در عصر سعدي هم شايع بوده است، و مولانا هم در همين                اين مسأله   

 محروميت و گرسنه مانـدن دراز مـدت         وقرن با واقع بيني شكم بارگي صوفيان را ناشي از فقر            
  :داند آنان مي

  

 ديــــر يابــــد صــــوفي آز از روزگــــار
  

ــوار    ــسيار خ ــود ب ــوفي ب ــبب ص  4زآن س
  

  :گويد اما به هر روي از اين رفتار آنان ناخرسند نيست و مي
  

 خـوار خـسيس     كيست اين صوفي، شـكم    
  

ــا چــون شــما شــاهان جلــيس   5تــا بــود ب
  

  پس به نظر او
  

ــه دارد   ــر لقمـ ــق  فقـ ــر حـ ــه فقـ  او نـ
  

ــرده  ــش م ــيش نق ــق   پ ــه طب ــم ن ــي ك  6ي
  

                                                 
 .225ـ تاريخ ادبيات در ايران، ص 1

 .155زش ميراث صوفيه، ص ـ ار2

 .30ي قشريه، ص  ي رساله ـ ترجمه3

 .532ـ مثنوي، دفتر دوم، بيت 4

 .ـ همان5

 .2751ـ همان، دفتر اول، بيت 6
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 تعريفات، به اكل صوفيان توجـه كـرده و   ةعبيد زاكاني، طنز پرداز بزرگ ايراني نيز، در رسال  
قلنـدري نـبض    « و در حكايتي آورده است كه        1»خوار  الصوفي، مفت «: گويد  اينان مي در تعريف   

و او را بـه هريـسه       ج، گرسـنگي اسـت      به طبيب داد، رسيد مرا چه رنجي است؟ گفت تو را رن           
  2.»در لنگر ما ده يار ديگر همين رنج دارند: چون سير شد گفتقلندر . مهمان كرد

  سعدي به تصوف ةننگاه دوگا
توانـد بـه       نمـي  سعدي، به دليل برخورداري از ذوقي سرشار و عاطفه و تخيلـي كـم نظيـر،               

از اين گذشته، ادبيات پيش از او كه        . دتوجه بمان   تصوف كه نگاه هنرمندانه به شريعت است، بي       
گذرانده است، آكنده از  پيش چشم مي  را از   ها    و مستمراً آن  . مند بوده   علاقهگمان سعدي بدان     بي

به اين جريان فكـري و فرهنگـي اسـت و ايـن شـاعر بـزرگ، مثـل بـسياري از                      مسايل مربوط   
  .رفته استپذي از آن تأثير مياز رهگذر ميراث صوفيان، گويندگان ديگر، 

به مراكز فسق ها و لنگرها  ها و رباط اثري نيست و خانقاه  اما در روزگار او از صوفيان بزرگ        
اگـر چـه البتـه ايـن        . شـود   و فجور تبديل يافته است و ديگر از خرابات نور خدا، مشاهده نمي            

ف را بر فرهنـگ ايرانـي ـ     خوش و تأثير شگرف تصوةسعدي خاطرشود كه  مسايل باعث نمي
اسلامي و ادبيات فارسي، فراموش كند و از نيك مرداني مانند شبلي، معـروف كرخـي، بايزيـد                  

مخاطب خويش نخواهد كه     از بسطامي، حاتم اصم، جنيد بغدادي و ذوالنون مصري ياد نكند و          
  . رفتار خود قرار دهندةآنان را اسو

اژه تا زمـاني در زبـان دوام         تحول واژگان، بپذيريم كه هر و      ة نظري ةاز اين گذشته، اگر بر پاي     
 كه مدلول آن هنوز براي مردم معنا داشته باشد، حضور واژگاني مانند درويـش، شـيخ،                 آورد  مي

طريق، عشق مجازي و محبت روحاني، شـوريدگي، كرامـت، سـماع،            صوفي، طريقت، سالكان    
ها    نظاير اين  حتي عنوان ابواب بوستان مثل را و قناعت و         گرايي، اميد، بيم، خوف و رجا و        معني
  .ف تأييد نمايدتواند گرايش سعدي را به تصو مي

هـا سـياحت و زنـدگي كـرده،           هاي اسـلامي كـه روزگـاري در آن          سعدي، در تمام سرزمين   
ديده و وقتي به آنان كه لابد خود را از پيروان جنيـد               جماعت عزب و گرسنه را مي     همواره اين   

هـاي    ر تأمـل نگريـسته، بـه خـاطر سـقوط ارزش           اند، از س ـ    دانسته  بغدادي و حلاج و شبلي مي     
                                                 

 .159ـ كليات عبيد زاكاني، ص 1

 .152ـ همان، ص 2
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تر از آن است كه به دليل اعمـال مـشتي نـادرويش،               بين  ولي او واقع  . برده است   صوفيانه درد مي  
به همين دليـل در سراسـر بوسـتان، هـر جـا             .  و شريف را ناديده گيرد     هاي مكتبي اصيل    ارزش

كند كه    رام و احتشام از آنان ياد مي      آيد با لحني حاكي از احت       سخن از بزرگان تصوف به ميان مي      
  .گردد  پندار، كردار و گفتار آنان ميةمخاطب خواه ناخواه شيفت

    ف راستين از سويي و از ديگر سوي رفتارهاي صـوفي نمايـان             اين مسأله، يعني وجود تصو
گيري از شـگردهاي   دوگانه پيش گيرد و با بهرهسبب شده است كه او نسبت به اين امر رفتاري     

گويد مستقيم و صريح آنان را بستايد و زماني كـه             بي، آن گاه كه از صوفيان راستين سخن مي        اد
يي   ف به گونه  كند، تندترين نقدهاي خود را از انحراف تصو         مفاسد صوفي نمايان را مشاهده مي     

  .غيرمستقيم و از زبان ديگران بيان كند
، به يكي از رفتارهـاي بايزيـد در         خواهد اوج فروتني را به مخاطب نشان دهد         مثلاً وقتي مي  

  :كند حكايتي بدين سان مستقيماً اشاره مي
  

ــد   ــحرگاه عيـ ــي سـ ــه وقتـ ــنيدم كـ  شـ
  

ــه آمـــــد بـــــرون بايزيـــــد   زگرمابـــ
  

 خبـــر يكـــي طـــشت خاكـــسترش بـــي
  

ــر    ــه سـ ــرايي بـ ــد از سـ ــرو ريختنـ  فـ
  

ــوي    ــتار و م ــوليده دس ــت ش ــي گف  هم
  

ــكرانه مــالان بــه روي     ــف دســت ش  ك
  

 تـــشمكـــه اي نفـــس مـــن در خـــور آ 
  

 1بـــه خاكـــستري روي در هـــم كـــشم؟
  

 ذوالنون مصري، به دليل آن كه ابعـاد اجتمـاعي بـه خـود               ةدر حكايتي ديگر رفتار متواضعان    
سعدي در حكايتي از باب چهارم براي نمايش فروتني و نيز پرهيز از             . تر است   دنيگيرد، شني   مي

يـل، نكـرد آب بـر مـصر سـالي           سقاي ن «كه در زمان ذوالنون     گويد    ظن بد بردن به ديگران، مي     
. »خواهان باران شدند  «مردم براي رهايي از خشك سالي به كوهستان رفته دعا كردند و             . »سبيل

كسي خبر اين گرفتاري خلق را به ذوالنون رساند و از وي خواست براي اين درمانـدگان، دعـا                   
  .»زيرا كه مقبول را رد نباشد سخن. كند

كـه ابـر    «يابد    ز بيست روز خبر مي     ا پس. گريزند   مدين مي  بهذوالنون براي دفع اين مصيبت      
پرسد سبب رفتن او چه بـوده         عارفي در نهان از وي مي     . گردد   بازمي .»سيه دل برايشان گريست   

  :گويد مي. است
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 شـــنيدم كـــه بـــر مـــرغ و مـــور و ددان
  

 شــــود تنــــگ، روزي، زفعــــل بــــدان
  

 در ايــن كــشور انديــشه كــردم بــسي    
  

ــشان ــسي  پريـ ــدم كـ ــود نديـ ــر از خـ  تـ
  

ــادا كــــه از شــــرّ مــــن  ــرفتم، مبــ  بــ
  

ــر انجمـــــن  ــر بـــ ــدد در خيـــ  1ببنـــ
  

توانـد درون     كنـد كـه نمـي       و در جاي ديگر وقتي سيرت نيك مردي چون شبلي را بيان مي            
بـرد و بـا لحنـي شـادمانه و            يراوي اسـت لـذت م ـ      را آشفته نمايد، از اين كه خـود       پراكندگان  
  :گويد گرانه مي نصيحت

  

ــنو    ــردان شـ ــك مـ ــيرت نيـ ــي سـ  يكـ
  

ــه رو   ــي و مردانــ ــك بختــ ــر نيــ  اگــ
  

 كـــه شـــبلي زحـــانوت گنـــدم فـــروش
  

ــه دوش    ــدم بـ ــان گنـ ــرد انبـ ــه ده بـ  بـ
  

 نگــه كــرد و مــوري در آن غلــه ديــد    
  

ــد يــي مــي كــه سرگــشته هــر گوشــه   دوي
  

ــت زرحمــت  ــر او شــب نيارســت خف  ب
  

ــت    ــازش آوردو گف ــود ب ــأواي خ ــه م  :ب
  

ــور ر     ــن م ــه اي ــد ك ــروت نباش ــشم  ي
  

ــويش   ــاي خـ ــردانم از جـ ــده گـ  2پراكنـ
  

بنـابراين  . آيد  شنيدن عيب خويش و پذيرفتن آن، اولين گام در راه اصلاح نفس به شمار مي              
كننـد، بـر سـتودگي سـتايش گـران خـودي و               گيران بيگانه بيان مـي      هايي را كه خرده     بايد عيب 

  .نزديك، ترجيح داد
خـوانيم    در اين حكايت مي   . كند  م نقل مي  ، حكايتي از حاتم اص    سعدي براي تجسم اين ايده    

هـا را برطـرف نمايـد، وانمـود           هاي خود آگـاه شـود و آن         كه حاتم براي اين كه بتواند از عيب       
   زيرا بر اين باور بوده است كه.كند كه ناشنواست مي

  

ــد     ــوت درن ــه خل ــا ب ــا م ــه ب ــساني ك  ك
  

ــسترند   ــوش و ثناگــ ــب پــ ــرا عيــ  مــ
  

 چـــو پوشـــيده دارنـــد اخـــلاق دون   
  

 3 هـــستيم زيـــر، طبـــع زبـــون   كنـــد
  

از كردار بد دامن اندر كشم و براي اين         دارم، بايد     شنيدن را ناپسند مي    افزايد كه اگر بد     و مي 
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  .هاي خو را از زبان مردم بشنوم كه با حبل ستايش به چاه نروم لازم است كه عيب
يطي هـيچ كـس و در هـيچ شـرا         آيـد و از       ريا يكي از آفات زندگي اجتماعي به شـمار مـي          

پسنديده نيست سعدي براي اثبات نكوهيدگي اين فعل ناروا و نيز بـراي ايـن كـه نـشان دهـد                     
  :گويد ورزند، به سخن باباي كوهي استناد جسته و از قول او مي صوفيان صافي ضمير ريا نمي

  

ــيچ   ــلاص پـ ــا در اخـ ــان بابـ ــرو جـ  بـ
  

ــيچ     ــه ه ــتن ب ــق رس ــواني از خل ــه نت  ك
  

ــسنديده   ــت پـ ــه فعلـ ــساني كـ ــد كـ  انـ
  

 انـــد وز از تـــو نقـــش بـــرون ديـــدههنـــ
  

ــده   ــدر اورد بنـ ــه قـ ــورديس چـ  ي حـ
  

 كــــه زيــــر قبــــا دارد انــــدام پــــيس 
  

 نــشايد بــه دســـتان شــدن در بهـــشت   
  

 1كــه بــازت رود چــادر از روي زشــت   
  

در . هاي ايشان را بـاورم كنـد        ورزد كه كرامت    سعدي تا آن جا به صوفيان راستين ارادت مي        
  :گويد ن باره ميهاي باب سوم در اي يكي از حكايت

  

ــاب  ــار يـ ــري از فـ ــضا را مـــن و پيـ  قـ
  

ــر آب   ــرب بـ ــاك مغـ ــيديم در خـ  رسـ
  

ــتند    ــود، برداشــ ــك درم بــ ــرا يــ  مــ
  

 بــــه كــــشتي و درويــــش بگذاشــــتند
  

مـرا آن كـس     «: اما پير با خنده گفت    . متاز اين وضع بسيار ناراحت شده؟ بر احوال او گريس         
  و» آرد كه كشتي برد

  

ــر روي آب  ــجاده بـــ ــسترد ســـ  بگـــ
  

ــواب    خ ــه خ ــا ب ــتم ي ــت پنداش ــال اس  ي
  

تعجب كردي از اين كه     : سحر گاه درويش گفت   . حيرت كردم و تا صبح پلك بر هم ننهادم        
كـه ابـدال در آب و آتـش    «چرا اهل معني به اين امر و افزود » تو را كشتي آورد، ما را خداي؟ «

د، آن را براي كساني     دان  ، توجهي ندارند؟ اما سعدي در عين حال كه كرامت را معقول مي            »روند
  :گويد كنند، تأويل كرده، مي كه به اين دادهاي فوق طبيعي شك مي

  
ــديم   ــار قــ ــه در روزگــ ــنيدي كــ  شــ

  
 شـــدي ســـنگ در دســـت ابـــدال، ســـيم 

  
 نپنـــداري ايـــن قـــول معقـــول نيـــست 

  
 2است يكي سنگت و سيم شدي راضي چون
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 اين آسيب اجتماعي ابـايي      اما وقتي پاي رفتارهاي نامطلوب صوفيان در ميان باشد، از طرح          
 را از زبان ديگـري بيـان   نندارد، اگر چه هم چنان كه گفته شد، در چنين مواردي مفاسد صوفيا 

از آن روي كه اين رفتارها با هنجارهاي جامعه ناسازگار است و عرف و اخـلاق و نيـز          . كند  مي
بـه مقابلـه و مبـارزه       هـا     افكار عمومي كه حاوي باورهاي غالب مردم است مغايرت دارد، با آن           

  .خيزد برمي
اگر حتي  . ها تأثيري مستقيم دارد     هنجاري عوامل محيطي و اجتماعي بر اين نابه      گمان    البته بي 

دانـد،    بتوان تا حدودي با نظر سعدي كه مفاسد را محصول فطرت ناپاك برخـي از آدميـان مـي                  
  .ناديده گرفتتوان تأثير عوامل محيطي را در اين رويدادها،  موافقت داشت، نمي

شناس كه به اين مفاسد فقط        ذكر اين نكته نيز ضرورت دارد، كه سعدي، برخلاف يك جرم          
با وجود آن كه او به      . كند   آسيب اجتماعي، مشاهده مي    ةها را به مثاب     نگرد، آن   از انظر حقوقي مي   

هـاي نيـك و بـد       كند، اولاً با ايجاد تقابـل ميـان رفتار          يي نمي   ها اشاره   هنجاري خاستگاه اين نابه  
هاي اخلاقي مناسبي  حل ها، راه كند و ثانياً براي از ميان بردن آن      صوفيان، به معرفت آن كمك مي     

  .ندك د مياپيشنه
شناس كه به اين مفاسد فقط        ذكر اين نكته نيز ضرورت دارد، كه سعدي، برخلاف يك جرم          

با وجود آن كه او بـه  . كند   مي  آسيب اجتماعي، مشاهده   ةها را به مثاب     نگرد، آن   حقوقي مي از نظر   
كند، اولاً با ايجاد تقابل ميـان رفتارهـاي نيـك و بـد              يي نمي   ها اشاره   خاستگاه اين نا به هنجاري    

هـاي اخلاقـي      حـل   هـا، راه    كند و ثانياً و براي از ميان بـردن آن           صوفيان، به معرفت آن كمك مي     
  .كند مناسبي پيشنهاد مي

 خوبي براي اسـتفاده از عنـصر        ةرود، نمون    او مي  ةه خان حكايت معروف كرخي و بيمار كه ب      
و مهمـان   سـعدي بـا اسـتفاده از رويـارويي معـروف            . تقابل دوگانه براي القاي انديـشه اسـت       

حكايـت، خواننـده از    ايـن    در. كنـد   ف بيـان مـي     خود را نسبت به تصو     ةبيمارش، باور دو سوي   
در باب  تلخ  او را كه حاوي واقعيتي      ديگر سوي ناسپاسي مهمان      معروف و از  سويي بزرگواري   

ف و رفتار ناصالحاني كه خود      د و بدين ترتيب ميان حقيقت تصو      بين  صوفيان دروغين است، مي   
  .شود بندند، تفاوت قايل مي را بدان برمي

.  پرهيز صوفيان از شـهرت اسـت       ةدهند كه نشان كند    سعدي حكايت خود را با بيتي آغاز مي       
ي مستقيم حقيقت      اتلاف وقت و عمر و عدول از جاده        بفت و اسبا  زيرا در باور آنان شهرت آ     

  :است
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 كـــسي راه معـــروف كرخـــي بجـــست 
  

 1معروفـــي از ســـر نخـــست كـــه بنهـــاد
  

 ـ   ةكند كه شبي ميهماني ناخوانده كه تا مرگ فاصل           روايت مي  و آن گاه    ة چنداني ندارد به خان
  :آيد او مي

  

 شـــب آن جـــا بيفكنـــد و بـــالش نهـــاد
  

ــادروان دســـت در ب ــالش نهـ  انـــگ و نـ
  

ــك نفــس   ــبان ي ــي ش ــوابش گرفت ــه خ  ن
  

ــاد او خـــوابكس    ــت فريـ ــه از دسـ  2نـ
  

» مرد و خلقي به صـحبت بكـشت         نمي« سعدي   ةاين بيمار كه طبعي درشت داشت و به گفت        
مانـد و بـه    شوند و فقـط معـروف مـي    كند كه همه از گرد او پراكنده مي     آن قدر ناله و فرياد مي     

اما به محض آن كـه در اثـر         . نهد   براي مراقبت از او چشم بر هم نمي        بندد و   پرستاريش كمر مي  
رود، مهمـان، طلـب      تازد و يك لحظه به خـواب مـي          خستگي بسيار، لشگر خواب بر سرش مي      

اسـت كـه اوصـاف زشـت        كند و در خلال اعتراض به معـروف           آغاز مي » پراكنده گفتن «كارانه  
  :شنويم متصوفان را از زبان او مي

  

ــت   ــه لعن ــاد   ك ــاك ب ــسل ناپ ــن ن ــر اي  ب
  

 كـــه نامنـــد و نـــاموس و زرقنـــد و بـــاد
  

 پليــــد اعتقــــادان پــــاكيزه پــــوش   
  

ــده ــايي فــــــروش فريبنــــ  ي پارســــ
  

ــاني از خــواب مــست   چــه دانــد لــت انب
  

ــاره ــه بيچ ــست   ك ــم نب ــر ه ــده ب ــي دي  3ي
  

با استفاده از بيت آغازين حكايت و نيز با تكيه بر گفت و گوي معروف با جفت دلارامـش                   
ماند كه معروف، هدف تير نقد تند بيمار   آمده، ترديدي باقي نمي  2254 تا   2249هاي     بيت كه در 

، »پليـد اعتقـادي   «بـودن و يـا      » نام و ناموس و زرق و بـاد       «نيست و اوصاف زشتي نظير در بند        
بودن، اوصافي نيست » لت انباني از خواب«و » پارسايي فروشي«، »فريب كاري«، »پاكيزه پوشي«

هـا را صـفات صـوفي نمايـاني دانـست كـه بـا                 در معروف كرخي يافت؛ بلكه بايد آن      كه بتوان   
  .گيرند و صوفيان راستين ديگر، در تقابل قرار ميمعروف 

 صوفي نمايان رابيان نكرده است، سـعدي        ةهاي نكوهيد   از آن جا كه مرد بيمار تمامي صفت       
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 او را بر نياورده اسـت،       ةاست آن كه صاحب دلي خو     ةطماع را، به بهان   در حكايتي ديگر، شوخي     
 سـعدي وقتـي     ةبه گفت ـ . ها و مفاسد ديگر صوفي نمايان را برشمارد         دارد تا عيب    به سخن وامي  

گشايد   آيد، در كوي، زبان مي      صاحب دل بيرون مي    ةنصيب از خان    بي»  خيره روي  ةخواهند«اين  
  :كند را چنين توصيف ميو صوفيان 

  

 كــه زنهــار از ايــن كژدمــان خمــوش    
  

ــد پل ــان درنــ ــوش ةنگــ ــوف پــ   صــ
  

ــد     ــه دل برنهن ــو ب ــه زان ــون گرب ــه چ  ك
  

 وگــر صــيدي افتــد چــو ســگ بــر جهنــد
  

 دكــــان شــــيد ســــوي مــــسجد آورده
  

ــه كــم ــوان يافــت صــيد  كــه در خان ــر ت  ت
  

 ره كـــــاروان يـــــر مـــــردان زننـــــد
  

ــ ــدةولــــي جامــ ــان كنــ ــردم اينــ   مــ
  

 ســـپيد و ســـيه پـــاره بـــر دوختــــه    
  

 بــــــضاعت نهــــــاده، زر اندوختــــــه
  

ــو فر ــي جـ ــاي زهـ ــدم نمـ ــان گنـ  وشـ
  

 ...جهان گرد شـب كـوك خـرمن گـداي           
  

ــيم  ــصاي كلـ ــوار   عـ ــسيار خـ ــد، بـ  انـ
  

ــه ــزار   بـ ــين زرد روي و نـ ــاهر چنـ  ظـ
  

ــشورند   ــه دانــ ــار و نــ ــه پرهيزگــ  نــ
  

 خرنــد همــين بــس كــه دنيــا بــه ديــن مــي
  

 عبـــــايي بليلانـــــه در تـــــن كننـــــد
  

 ــ  ــبش جامـ ــل حـ ــه دخـ ــدةبـ   زن كننـ
  

 زســــنت نبينــــي در ايــــشان اثــــر   
  

ــواب  ــر خـ ــحر مگـ ــان سـ ــشين و نـ  پيـ
  

ــده از لقمــه تنــگ      ــا ســر آكن ــكم ت  ش
  

ــاد رنـــگ  ــوزه؛ هفتـ ــل در يـ ــو زنبيـ  چـ
  

 نخواهم درين وصـف ازيـن بـيش گفـت         
  

ــود ســيرت خــوي گفــت   1كــه شــنعت ب
  

مريـدي بـه شـيخ      «افزايد كه     سعدي در دنبال اين سخنان مرد طماع در باب صاحب دل مي           
آن گاه با استفاده از . »واهي، نه از عقل كردگر انصاف خ«و به تعبير سعدي     » اين سخن نقل كرد   

ديده نيـك مـردان؛ يعنـي        نيكي و بدي، بر يكي از اوصاف پـسن         ةرويارويي شيخ و مريد به مثاب     
نهد تا نشان دهد كه صوفيان راستين از شنيدن حقايق ابرو در هم               انگشت مي » ديدن عيب خود  «

گيري از آنان و نيـز جريـان          جبات خرده در حالي كه رفتار خام و نسنجده مريدان مو        . كشند  نمي
  .آورند فكري وابسته به ايشان را فراهم مي
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 ـ       در حكايتي ديگر وقتي مي      يكـي از اوصـاف ناپـسند آدمـي          ةخواهد سخن چيني را به مثاب
را با يك سـخن چـين رويـاروي         » در صفا صوفي اي   «نكوهش كند، با استفاده از عنصر تقابل،        

  .نمايد ه ميكرده، زشتي اين صفت را برجست
  

 يكــي گفــت بــا صــوفي اي در صــفا    
  

ــا؟    ــت از قفـ ــه گفـ ــت چـ ــداني فلانـ  نـ
  

ــت   ــرادر، بخفـ ــوش اي بـ ــا خمـ  بگفتـ
  

ــت      ــه گف ــمن چ ــه دش ــر ك ــسته بهت  ندان
  

ــد    ــمن برنـ ــام دشـ ــه پيغـ ــساني كـ  كـ
  

 ترنـــد زدشـــمن همانـــا كـــه دشـــمن   
  

ــت    ــه دوس ــارد ب ــمن ني ــول دش ــس ق  ك
  

 جــز آن كــس كــه در دشــمني يــار اوســت 
  

ــمن جفـــ ـ  ــت دشــ ــنمنيارســ  ا گفتــ
  

ــنم   ــرزد تــ ــنيدم بلــ ــز شــ ــان كــ  چنــ
  

 تــري كــاوري بــر دهــان    تــو دشــمن 
  

 كــه دشــمن چنــين گفــت انــدر نهــان     
  

ــديم    ــگ ق ــازه جن ــد ت ــين كن ــخن چ  س
  

 بـــه خـــشم آورد نيـــك مـــرد ســـليم    
  

ــز   ــواني گريـ ــا تـ ــشين تـ ــم نـ  از آن هـ
  

 ي خفتــه را گفـــت خيـــز  كــه مـــر فتنـــه 
  

ــاي     ــسته پ ــدرو ب ــرد ان ــال و م ــيه چ  س
  

 ي بـــردن بـــه جـــايبـــه از فتنـــه از جـــا
  

ــن جنــگ چــون آتــش اســت  ــان دوت  مي
  

 1ســخن چــين بــدبخت هيــزم كــش اســت
  

 شكم بارگي و شهوت راني صوفيان، اشـاره         ةهاي بوستان، به مسأل     در يكي ديگر از حكايت    
زيسته و در فقـر مـالي    جا سعدي با توجه به اين كه غالب صوفيان مجرد ميدر اين   .شده است 

  :گويد  مياند، برده شديد به سر مي
  

 شــكم صــوفي اي را زبــون كــرد و فــرج 
  

ــرد  ــرج كـ ــر دوان خـ ــر هـ ــار بـ  دو دينـ
  

ــتان در نهفـــت  ــتش از دوسـ ــي گفـ  يكـ
  

 :چــه كــردي بــدين هــر دو دينــار؟ گفــت
  

 بـــه دينـــاري از پـــشت رانـــدم نـــشاط
  

ــر شـــكم را كـــشيدم ســـماط   بـــه ديگـ
  

ــي   ــردم و ابلهــــ ــايگي مــــ  فرومــــ
  

 2!كــه ايــن هــم چنــان پــر نــشد آن تهــي 
  

دهد تا مخاطـب را بـه         گري به دست سعدي مي      يي براي نصيحت    اين حكايت بهانه   اگر چه 
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بخش است، ترغيب نمايد و نيز از وي بخواهد كـه كـم بخوابـد، كـم       دير دير خوردن، كه لذت    
بگويد، كم پيش زن برود و نيروي خويش را در راه شكم و فرج تباه نسازد، به هر روي از يك                     

  .دارد يان نيز پرده برميواقعيت اجتماعي در باب صوف
هـاي دوگانـه، داود طـايي را در برابـر             گيري از عنصر تقابل     در حكايتي ديگر سعدي با بهره     

در رهگذري افتاده و سبب بدنامي صـوفيان شـده، قـرار            اختيار    آلودي كه بي   مست و مي  صوفي  
 غـرض  شـايد . دروغـين را نـشان دهـد   هـاي   ها و مفاسد درويش    كاري  دهد تا يكي از زشت      مي

گـردد، از سـويي اشـاره بـه ديرينگـي             سعدي از بيان اين حكايت كه به عصر داود طايي بازمي          
هـاي    هنجـاري  مفاسد صوفي نمايان باشد و از سوي ديگر بيان اين نكته كه مشايخ از ايـن نابـه                 

 دار  ورزيدند، به دليل ريشه     اند و اگر چه از اصلاح مريدان غفلت نمي          گسترده و متنوع آگاه بوده    
  .اند بودن اين مفاسد، توان تغيير اوضاع را نداشته

به نزد داود طايي آمد و بـه        اي    كند كه صوفي    به هر روي در اين حكايت، سعدي روايت مي        
خـود شـده و در        وي خبر داد كه يكي از خانقاهيان، در اثر افراط در شرب خمـر، از خـود بـي                  

خواهد كه    داود از وي مي   . آلوده كرده است  اش را     گذرگاهي افتاده و در اثر غثيان، خود و جامه        
، كـه هـم در شـريعت حـرام و هـم موجـب ننـگ                 »مقـام شـنيع   «به سرعت برود و او را از آن         

  :پوشي است به درآورد خرقه
  

 بــــرو زان مقــــام شــــنيعش بيــــار   
  

 كه در شـرع نهـي اسـت و در خرقـه عـار             
  

ــست    ــردان م ــو م ــستش درآور، چ ــه پ  ب
  

ــت     ــه دسـ ــدارد بـ ــلامت نـ ــان سـ  1عنـ
  

به فكرت فرو رفت چون     «دل شد و به تعبير سعدي        به هر روي اين مرد از فرمان شيخ تنگ        
زيرا نه جرأت داشت كه از فرمان شيخ سرپيچي كند و نـه تـوان آن را داشـت كـه                   ! »به گل  خر

  :اما سرانجام. مست را به دوش كشد صوفي
  

ــي  ــست و ب ــان ب ــه دوش  مي ــارش ب  اختي
  

 2درآورد و شــهري بــر او عــام جــوش   
  

لابد بارها شاهد آن بوده است، نقد خويش را از اين عمـل             سعدي با تصوير اين صحنه، كه       
  :كند صوفيان مردم چنين بيان مي
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ــي  ــه م ــي طعن ــين  يك ــش ب ــه دروي  زد ك
  

ــن   ــاكيزه ديـــ ــيان پـــ ــي پارســـ  !زهـــ
  

 انــد خــورده يكــي صــوفيان بــين كــه مــي
  

ــرده    ــرو كـ ــيكي گـ ــه سـ ــع بـ ــد مرقَـ  انـ
  

ــه    ــن و آن را ب ــان اي ــارت كن ــتاش  دس
  

ــيم مــست   1كــه آن ســرگران اســت و ايــن ن
  

در شرع نهـي اسـت و       «گويد عمل آن نادرويش       سعدي با اشاره به سخن داود طايي كه مي        
دهد كه صوفيان به رغـم ادعـاي مخالفانـشان بـا اعمـال خـلاف شـرع                    نشان مي » در خرقه عار  

اآگاه و صوفي نمايـان، نـه،       توان بر آن بود كه مريدان ن        بر سخن او مي   موافقتي ندارند و با تكيه      
  .فبند به اصول تصو اند و نه پاي اهل شريعت

يكي از مسايل ديگري كه از ديرباز دستاويز مخالفان تـصوف در رد آنـان بـوده و موجـب                    
سعدي در باب سوم بوسـتان در ابيـاتي   . هاست مساله سماع در خانقاه. مناقشاتي نيز گشته است  

دانـد كـه بـر        ، سماع را ابزاري مـي     »و تقرير حق و باطل آن     دل  گفتار اندر سماع اهل     «با عنوان   
  :گردد اش با حق مي كند و سبب آشنايي نهد، او را متحول مي آدمي اثر مي

  

 نرويــــد نبــــات از حبــــوب درســــت
  

 مگـــر حـــال بـــر وي بگـــردد نخـــست
  

ــد    ــنايي دهـ ــق آن آشـ ــا حـ ــو را بـ  تـ
  

ــد     ــايي ده ــشت ره ــت خوي ــه از دس  ك
  

 اه نيـست  كه تـا بـا خـودي در خـودت ر          
  

 2خــود آگــاه نيــست وزيــن نكتــه جــز بــي
  

  :اما البته سماع، تنها ابزار اين تحول نيست
  

ــتور    ــاي سـ ــه آواز پـ ــرب كـ ــه مطـ  نـ
  

ــور   ــشق داري و ش ــر ع ــت اگ ــماع اس  س
  

 مگـــش پـــيش شـــوريده دل پـــر نـــزد 
  

  دســت بــر ســر نــزدسكــه او چــون مگــ
  

ــر     ــه زي ــامان ن ــفته س ــد آش ــم دان ــه ب  ن
  

ــر  ــد فقيـــ ــه آواز مرغـــــي بنالـــ  3بـــ
  

اما . اند، خرده گيرند    پسندد كه هشياران بر صوفياني كه در اثر سماع مست گشته            سعدي نمي 
ترتيـب ميـان     بـدين . و دست افشاني، سماع صوفيانه به شمار آيد       اعتقاد هم ندارد كه هر رقص       

  :كرد سان داوري مي پردازند، بدين سماع حقيقي و آن چه صوفي نمايان بدان مي
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ــراد   ــماع اي ب ــويم س ــست نگ ــه چي  ر ك
  

ــست   ــه كيـ ــدانم كـ ــستمع را بـ ــر مـ  مگـ
  

ــر او     ــرد طيـ ــي پـ ــرج معنـ ــر از بـ  گـ
  

ــير او    ــد از ســـ ــرو انـــ ــته فـــ  فرشـــ
  

ــازي و لاغ    ــت و ب ــو اس ــرد له ــر م  و گ
  

ــوي ــاغ  قـ ــدر دمـ ــود ديـــوش انـ ــر شـ  تـ
  

 تســچــه مــرد ســماع اســت شــهوت پر
  

ــه مــست  ــزد، ن ــه خي ــه آواز خــوش خفت  1ب
  

بلكـه عيـب آن،     . و در ذات خود عيبي نـدارد      ي سعدي سماع، وسيله است        بنابراين به گفته  
پرست از آن براي فرو نشاندن شـهوات خـويش اسـتفاده             گردد كه مرد شهوت     زماني آشكار مي  

  :گويد كند و مي ولي همچنان كه ديديم او سماع را يك سره رد نمي. نمايد
  

 جهان پـر سـماع اسـت و مـستي و شـور            
  

ــور؟   ــه كـ ــد در آيينـ ــه بينـ ــيكن چـ  و لـ
  

ــتر ــي شــ ــرب نبينــ ــواي عــ ــر نــ   بــ
  

ــرب؟   ــص ادر آرد ط ــه رق ــونش ب ــه چ  ك
  

 شــتر را چــو شــور طــرب در ســر اســت
  

ــر اســـت  ــد، خـ ــي را نباشـ ــر آدمـ  2!اگـ
  

تواند به جاي تأثير بر روان، ابزار لهو و لعب قرار گيـرد               اما هم چنان كه ديديم اين ابزار مي       
كه بيند  قتي سعدي ميبه همين دليل و. گيري مفاسدي باشد و بر جسم اثر گذارد و اسباب شكل       

 ارتباط انـسان بـا خداسـت، در راه ارضـاي اميـال و               ةبرخي از صوفي نمايان از سماع كه وسيل       
  :گويد گيرد و مي كنند، آنان را به باد انتقاد مي هواجس نفساني استفاده مي

  

ــست    ــد و س ــه پيرن ــادت ك ــين در عب  مب
  

 كه در رقـص و حالـت جواننـد و چـست           
  

ــاز از   ــد نمـ ــرد بايـ ــرا كـ ــستچـ   نشـ
  

ــي  ــر م ــه در رقــص ب ــد جــست؟ ك  3توانن
  

طلب است و جنگ را در هر شرايطي به زيان مردم            دوست و صلح   يي انسان   سعدي نويسنده 
و به ويژه انتظار دارد، صوفيان از جنگ بپرهيزند و هنگامي كه قدرتمندان آتش جنـگ                . داند  مي

براين حق دارد به عارفي كـه جنـگ      بنا. در آن شركت نجويند و بدان دامن نزنند       كنند،    را تيز مي  
  :دشمن رفته، بتازد و بگويدطلب نيست؛ بلكه فقط به پيكار 
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 گـــر ايـــن مـــدعي دوســـت بـــشناختي
  

 كـــــار دشـــــمن نپرداختـــــيپيبـــــه 
  

ــتي   ــر داشـ ــق خبـ ــستي حـ ــر از هـ  گـ
  

 1همــــه خلــــق را نيــــست پنداشــــتي
  

نامي و موجـب بـد    » سـلطان پرسـت   «در جاي ديگر از درويشاني كه به جاي حق پرسـتي،            
  :گويد گيرد و مي شوند، خرده مي صوفيان مي

  

ــت    ــلطان پرس ــش س ــه دروي ــر ده ب  خب
  

 تــر اســت كــه ســلطان زدرويــش مــسكين
  

ــير   ــيم سـ ــك درم سـ ــد يـ ــدا را كنـ  گـ
  

 فريــدون بــه ملــك عجــم نــيم ســير     
  

ــت    ــت بلاسـ ــك و دولـ ــاني ملـ  نگهبـ
  

ــت   ــامش گداس ــت و ن ــاه اس ــدا پادش  2گ
  

  : كهخوانيم هاي بوستان مي در يكي از حكايت
  

 پـــــوش  عـــــارفي ژنـــــدهةزويرانـــــ
  

ــوش     ــه گ ــد ب ــگ آم ــاح س ــي از نب  يك
  

كنـد، و از لحـنش    نقـل مـي  » معنـي تواضـع  «اگر چه سعدي اين حكايت را براينـشان دادن        
  :گويد شمارد و از قول عارف مي پيداست كه اين عمل عارف را زشت نمي

  

 خــرد چــو ديــدم كــه بيچــارگي مــي    
  

ــرد  ــر وراي و خــ ــر كبــ ــادم زســ  نهــ
  

ــ ــسي چــو س ــردم ب ــگ ك  گ در درش بان
  

ــسكين ــه م ــدم كــسي  ك ــر از ســگ ندي  3ت
  

ترديدي نيست كه اين رفتار صوفيان، حتي اگر براي نشان دادن تواضع باشد، از آن روي كه         
هـاي اجتمـاعي      هـا و آسـيب      رساند و بايد آن را نيز در شمار بـدآموزي           به شأن آدمي آسيب مي    

ف به شمار آوردتصو.  
يـي را بـه       فاسد صوفي نمايان نه تنها سعدي؛ بلكه هر انـسان وارسـته            م ةبه هر روي مشاهد   

كـاري    زيرا تحمل اين امر كه مكتب حلاج و شبلي و بايزيـد دسـتاويز تبـاه               . دارد  اعتراض وامي 
به همين دليل اسـت كـه       . كساني شود كه يك موي از آنان بر تن خود ندارد، بسي دشوار است             

داند كه از  ن عارفان ايران و جهان، صوفي نمايان را چنان بد ميتري  يكي از بزرگ  ةمولانا، به مثاب  
  :افتاد كه اي كاش هرگز گزارش به خانقاه نمي: گويد زبان آن كودك حلوا فروش، مي
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 كاشـــكي مـــن گـــرد گلخـــن گـــشتمي
  

ــتمي    ــه نگذشــ ــن خانقــ ــر در ايــ  بــ
  

ــه    ــوار لقمـ ــل خـ ــوفيان طبـ ــو صـ  جـ
  

ــه شــسته رو   1!ســگ دلان وهــم چــو گرب
  

  

                                                 
 .404ـ405ـ مثنوي، دفتر دوم، 1
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